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  چکیده
سپس دو . کند  حاضر با استناد به نظریات سوسور، بختین، کریستیوا و بارت مبانی نظري بینامتنیت را ارائه می         ۀمقال

بینامتنیت به ارتباط مضمونی، کلامی، شکلی و ساختاري . کند  بر مبناي این نظریات بررسی میرمان پیتر اکَروید را   
. تر کند تواند رهنمودي ارائه کند که فهم متن را روشن تعریف شده است، اما صرف پیدا کردن روابط بین متون، نمی

هـاي پیتـر    رمـان . جد معانی متعدد اسـت نگرد که مو  حاضر به بینامتنیت همچون شکردي نقادانه می ۀرو مقال  از این 
  .ها صرفاً با تحقیق ژرف در آثار ارجاع یافته مقدور است یابند و فهم آن اکَروید عمیقاً با تاریخ ادبیات ارتباط می

  ، شگرد ژرفنافکنی، خلاقیت، دیگریت، بیانگرينقد گفت و گويبینامتنیت، : ها کلیدواژه
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Abstract 
The article establishes the theoretical framework for intertextuality, drawing on the 
theories of Saussure, Bakhtin, Kristeva and Barthes. Then, it studies two of the 
novels by Peter Ackroyd, the contemporary experimental novelist and biographer, 
in the light of the theories of intertextualitiy. Intertextuality has been defined as the 
thematic, verbal, formal, and structural interconnectedness, however, merely 
locating the connections between the texts under question cannot provide a key to 
the clear understanding of the texts. The present article views intertextuality as a 
critical strategy that brings about multiple meanings. Ackroyd's novels, intensively, 
connect with the discourses of history and literature, hence an understanding of 
them is merely possible by investigating the sources and literary works they refer 
to. 
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  مقدمه
هاي شعر، نقـد، نمایـشنامه، و    نویسی انگلیسی است که در حوزه ، رمان1949پیتر اَکروید متولد   

 کتاب را تـألیف کـرد، و        41 مجموعاً   2007وي تا سپتامبر    . ویژه زندگینامه هم شهرت دارد      به
هـاي رایـج    هاي تازه کرده و دیـدگاه  اش ادبیات را وارد عرصه  هاي نوآورانه  ها و زندگینامه   رمان
. ، و مفهـوم پدیدآورنـدگی و نبـوغ را بـه چـالش کـشیده اسـت            داستان، تاریخ، واقعیـت    ةدربار

هاي پیتر اَکروید نـشان دهنـد وي    نویسندگان این مقاله برآنند که با بررسی بعد بینامتنی رمان        
هاي ایـن نویـسنده      هایی را که در رمان     ویژگی. هاي مذکور دست یافته است     چگونه به ویژگی  

 ـمقا. شـوند  ی به ادبیات پسامدرن نـسبت داده مـی        کنیم در کتب نظریه و نقد ادب       بررسی می   ۀل
  .پردازد  میچترتنُ و دان لنو و لایمهاوس گُلمبه بررسی دو رمان اکروید تحت عناوین  حاضر

  
  بحث و بررسی

گراهام اَلن کـه  . شناختی فردینان دو سوسور شکل گرفت      نظریات زبان ۀ  مفهوم بینامتنیت برپای  
 اَلـن (دانـد    مـی سوسـور ۀ آن را در نظری ـۀ ریش) 2002(یت است یکی از شارحان فصیح بینامتن 

کنـد    مـی هـا عمـل   اي در ارتباط بـا سـایر نـشانه    گوید هر نشانه  می و ترنس هاکس  ) 2 :2000
ها نیست و    ها و نشانه   تر، معنا جزء ذاتی کلمه     به بیان واضح  . یابد  می و معنا ) 28 :1997 هاکس(

اَلـن  . ها را از هم تشخیص دهـیم و معنـا را دریـابیم       آن شود ما   می ها باعث  تفاوت ارجاعی آن  
گوید نویسندگان ادبـی      می دهد و   می ربط» نظام ادبی «نظام زبان به    «ة  سوسور را دربار  ۀ  نظری
هـاي روایتـی، و حتـی     پردازي، صورذهنی، شـیوه  اي، ابعاد شخصیت هاي گونه پیرنگ، ویژگی «

بـه  ). 11 :2000 اَلـن (» گیرند  می سنت ادبیاتعبارات و جملاتی را از متون متقدم خویش و از 
هـا صـرفاً در    کنند و معنـاي آن   میاین طریق متون ادبی خود را به متون پیش از خود متصل           

  . پیوند با انبوه مراجع قابل درك است
 در   را تلویحـاً   تـوان بینامتنیـت     مـی  پردازي است کـه    میخائیل بختین در واقع اولین نظریه     

. د، و به تعبیر اَلن بحث از بینامتنیت بدون ذکر نظریـات او نـاقص اسـت      نظریاتش برداشت کر  
 و قـائم بـه ذات  ) انتزاعـی (بختین در مخالفت بـا سوسـور، کـه زبـان را موجـودیتی پیراسـته                 

و همواره آن را داراي خـصلت       ) 158 :1999 هارلند(دهد    می دانست، به آن بعدي اجتماعی     می
ویژه   گویی متون، به   و  در تصریح بعد گفت   ). 136 :2006 زکلیگ(شمرَد    می بر» گویی  و گفت«

اي پیـشگفته   کند که هر عبارت، جمله، یا متن ادبی یـا بـه نوشـته       می گونه استدلال،  رمان این 
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گویـد    می مایکل هالکویست . کشد  می هاي متأخرش را به جواب     که نوشته  دهد یا این    می پاسخ
کردنـد، مفهـوم     مـی اثر ادبی را انعکاس واقعیـت تلقـی  بختین در مخالفت با تاریخگرایان، که    

). 90 ـ  89 :1997 هالکویـست (چندصدایی و ویژگی کارنـاوالیِ رمـان را مطـرح کـرده اسـت      
دانـد    مـی یی»ها دیگري«به تعبیر دیگر متون را آلوده به . بختین به دیگریت متون اعتقاد دارد     

مان است که اَلن از نظریات سوسـور        بختین هم ه  ۀ  پس محتواي نظری  . شوند  می که وارد متن  
کریـستیوا  . هر متن در مناسبت و پیوند با متـون دیگـر قابـل درك اسـت      : برداشت کرده است  

 دهـد و    مـی  خود پیوند ۀ  نشانه شناسان ۀ  گویی متن را با نظری     و  بعد گفت ة  نظریات بختین دربار  
در محـور  ) الـف : کنـد   مـی گوید هر متن در دو محور با دنیاي بیرون از خودش ارتباط پیدا           می

هـاي دیگـر و بـا     در محور عمودي، متن بـا مـتن  ) یابد؛ ب  میافقی، نویسنده با خواننده ارتباط   
به اعتقاد کریستیوا هـر مـتن تقـاطعی    . شود  میبافتی که متن در آن شکل گرفته است مرتبط      

از ایـن  تـوان    مـی یک معنـاي فرامتنـی را   » قلاحد«از متون مختلف است که      ) برخوردگاهی(
بنابراین، نویسندگان این مقاله صرفاً به اشـاره بـه روابـط بینـامتنی بـسنده                . ها پیدا کرد   ارتباط
 ـ     کنند، چرا که این کار صرفاً پژوهشی ساده    نمی بینامتنیـت را  ۀ بینانـه اسـت کـه ماهیـت نقادان
و  .ه و نقادانه بدانیم   اي آگاهان  بینامتنی را باید رویه   ۀ  بلکه بر این باورند که رابط     . گیرد  می نادیده

کوشند با یافتن این روابط بینامتنی، معانی نهفتـه را بررسـی کننـد، اَلـن بـه تبعیـت از                      میلذا  
گیـري معنـا ثابـت     فراینـد شـکل   در آن«بینند که    می »جریان دلالتی «کریسیوا متن را نوعی     

ۀ سـو بـا نظری ـ   ا هـم این اعتقاد کریـستیو ). 65 :2000 اَلن(» افتد  می نیست و همواره به تعویق    
 1ژاك دریدا است که آن را در قالـب اصـطلاح دورگـه و آمیختـاريِ تفـاویق     ۀ  پساساختارگرایان

گوید معناي هر دال به دالِ بعد از آن بستگی دارد و این وابستگی         می دریدا. مطرح کرده است  
: ا در نظـر دارد کریـستیوا نیـز از بینامتنیـت چنـین جریـانی ر        . یابد  می نهایت ادامه  ها تا بی   دال

از . هـاي دیگـر بـستگی دارد       یابد بلکه به متن و مـتن       معناي هر متن در خود آن تمامیت نمی       
رو معناي هر متن ادبی متصل و وابسته به تاریخ و سنت ادبیات و متونی ادبـی و غیرادبـی      این

  . ها شکل گرفته است است که آن متن در بافت آن
هـر مـتن از نظـام نوشـتارهاي     «امتنیت این است کـه  هاي بین نقش رولان بارت در نظریه 

بینامتنی یـا تلمـیح     ۀ  افزاید که رابط    می وي). 67 :2000 نقل در اَلن  (» گیرد  می گوناگون شکل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایبرمـز . رك./ساخته شـده اسـت  » تفاوت و تعلیق «ة دو واژةکار رفته و از آمیز  بهDifféranceـ این اصطلاح در مقابل       1

2005 :74 .  
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هاي بدون علامت    نقل قول «به عبارتی متن متشکل از      . گیرد ضرورتاً با ذکر منبع صورت نمی     
را اعـلام کـرد،     » مرگ نویسنده «طی آن   دیگر بارت، که    ۀ  نظری. است) 69: همان(» نقل قول 
کـه تـانی     چنان. هایی که درصدد تعیین معناي واحد متن میباشد        اي است از برداشت    انتقادگونه

کند، اگر براي متن نویسنده و صاحب در نظـر بگیـریم، صـاحبی کـه       میبِنت به درستی اشاره   
 در واقـع، بـه تعبیـر بـارت،     فرد آفریده اسـت،     به منحصرۀ  کلمات و مضامین را با قدرت خلاق      

یـا  » فـضا «رو بارت متن را  از این). 14 :1990 نقل در بِنت(» کنیم  میمعنا را بر متن تحمیل   «
  . شوند  میها که باهم در ستیزند تلفیق اي از نوشته داند که مجموعه  میمحلی چند بعدي

نقـل  «: گیـرد   مـی  از طریق مـوارد زیـر صـورت       ) 2005(ایبرمز  . اچ.بینامتنیت طبق نظر ام   
هاي شکلی و مضمونی، یا صـرفاً از طریـق    تکرار و تغییر ویژگی   ... هاي صریح و ناصریح،    قول

زبـانی و ادبـی و رونـدهایی کـه از     ] و قواعـد [ها  سنتۀ گنجین] در استفاده از  [مشارکت ناگزیر   
 ـ      پیش و همواره موجودند و نظام نوشته        یلبخـشیم تـشک    مـی  هـا حیـات    نه آ هایی را که مـا ب

 هاي ادبی را ماهیتاً داراي ویژگی بینـامتنی    بریگز و بومن گونه   ). 382: 2005ایبرمز  (» دهند می
اي ادبـی   با نقل این گفتـه قـصد نـداریم بینامتنیـت را گونـه     ). 48: 2005نقل در فرا   (دانند   می

 ـ       هاي ادبی ابـزاري هـستند کـه مـتن          معرفی کنیم، بلکه به اعتقاد ما گونه       ا هـا از آن طریـق ب
اي از قواعـد سـاختاري و    ي مجموعـه ادار  هـر متنـی  . کننـد   مـی یکدیگر ارتباط بینامتنی پیـدا  

بنـابراین، مـثلاً متنـی کـه از     . کند  میادبی تعلق پیداۀ سازمانی است که با این رمزگان به گون    
. زنـد   مـی هاي جنایی پیوند ادبی گوتیک یا داستانۀ جوید خود را به گون  میعنصر وحشت سود  

 بوف کور با استفاده از عناصر غیرواقعی، خود را به مکتب ادبـی سوررئالیـسم پیونـد داده                    مثلاً
کند در واقع به نحـوي از متـون         می اي ادبی استفاده   وقتی متنی از قوائد و رمزگان گونه      . است

تـوان ایـن ادعـا را بـه نظریـات             مـی  رو از ایـن  . گوید  می خاص سخن ۀ  نوشته شده در آن گون    
هـاي   مـتن ة سخنانی دربار«ها  گویند این متن  میویژه وِلوشینوف، ربط داد که    ، به ها فرمالیست

این رویه را بایـد بینامتنیـت دانـست،    ). همان(هستند » هاي دیگر  گفتهة  هایی دربار  تهفدیگر، گ 
گیرنـد و متـون       مـی  نوشته شـکل    زیرا متون در واقع از طریق شباهت یا تفاوت با متون پیش           

هـا نیـز در تغییـر قواعـد       ها در متابعـت، و تفـاوت       این شباهت . آورند  می ه یاد ما  بوده را ب    پیش
  . شوند  میها ایجاد ساختاريِ گونه

تن  «رمانی است که » نگارانه فرارمان تاریخ«گوید   میلیندا هاچنِ منتقد کانادایی   باید نهـانم
تن [ عـد   از این ). 114(» داشته باشد ] یا درونمة خواننـد .  بینـامتنیتی اسـت  رو چنین رمانی حـائز ب
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هاي خـاص،   اي، انواع فرهنگ جغرافیایی، فرهنگ نام     هاي زندگینامه  رمان پسامدرن باید کتاب   
آثار نویسندگان و شعرا را در کنار خود داشته باشد تا هر زمان کـه بـه نـام کتـابی،           ۀ  و دانشنام 

ادا که نویسنده اطلاعـات   آن بخواند مب  ة  رسد دربار   می اي اي، شخصیتی یا واقعه    شعري، منطقه 
ادبـی  (هاي تاریخی  نگارانه، داده هاي تاریخ کسی که در رمان  . تحریف شده در اختیار او بگذارد     

پسامدرنی گامی  ۀ  این روی . هایی به دور خواهد بود     را پیدا نکند از درك چنین رمان      ) و غیرادبی 
» سـاده یافـت  «گرمی و لذت  براي سرروشنگرانه براي به میان کشاندن خواننده است تا صرفاً        

  .رمان نخواند
  

  ) 1987(چترتنُ 
 متولـد شـد و   1752چترتُن شاعري انگلیسی قرن هجدهم، به نقل از یان اَوزبی، در سال      

اولین شعرش را در هفده سالگی منتشر کرد و آن را به فردي به نام تامس راولی نـسبت              
). 74: 1996اَوزبـی  (کشی کرد   در سن هجده سالگی از یأس خود       1770وي در سال    . داد

م و پذیرفتـه    مـسل » واقعیتـی « خوانندگان ادبیـات     ها و در اذهان    در کتاب » واقعیت«این  
ترتُن هست که مدت      . شده است  آن ) و برخی هنوز هـم (هاي مدید   تصویري منسوب به چ

رج مرِدیـث، نویـس           . اند را متعلق به این شاعر دانسته      ة نداما این نقاشی در واقع تصویر جـ
رئالیست است که هنري والیس قریب بـه یکـصد سـال پـس از مـرگ چتـرتُن، او را بـه           

. رمان اَکروید هنر نقاشی رئالیستی را به یک بینـامتن تبـدیل کـرده اسـت               . تصویر کشید 
هـاي آوانگـاردي اَکرویـد     تفسیر این عنصر بینامتنی را به بعد از شـرح محتـوا و نـوآوري            

  .کنیم  میموکول
ة شـد   اي آمده است که با تاریخ رسـمی و پذیرفتـه        صفحه  اي تک  ن، زندگینامه در آغاز رما  

کند که داسـتان    میاین متن در خواننده چنین توهمی را ایجاد . کند  می زندگی چترتن مطابقت  
نخـستین بعـد    » پیشاداستانی«این متن   . هاي تاریخی آن قابل اعتماد است      واقعی است و داده   

. هاي تـاریخ ادبـی و دانـشگاهی ارتبـاط یافتـه اسـت              است که به کتاب   بینامتنی رمان اَکروید    
 را بیـان » حقیقـت «گیرنـد کـه       مـی  بر این مبنـا شـکل     » لوحانه ساده«تواریخ درسی و رسمی     

از طرفی، این متن پیـشاداستانی، رمـان       . پذیرند  می ها را  کنند و خوانندگان هم منفعلانه آن      می
دهد که مـتن مـوثقی را در       می ر اسکات و دیگران نیز ربط     هاي تاریخی والت   اکروید را به رمان   
  . آوردند  میآغاز رمان خود
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. انـد  تنیده  چترتنُ رمانی پیچیده با ساختاري آشفته است که در آن چند خط داستانی درهم              
 همدیگر و  2»ژرفنافکن«هاي   هاي چندگانه مضامینی مشترك دارند و همچون آینه        این پیرنگ 

اي  مایـه  این رمان با طـرح درون   . کنند  می تان اصلی را منعکس و برجسته     مضمون فلسفی داس  
. آمیـزد   میدرهم) 20، و   19،  18(واحد سه پیرنگ اصلی را که به سه قرن متفاوت تعلق دارند             

گیرنـد و    مـی اصلی این رمان حاکی از این است که هنر و ادبیات از طریق تقلید شـکل           ة  آموز
. ماهیت هنر و ادبیات   ة  بنابراین، رمان چترتنُ رمانی است دربار     . اي بیش نیست   خلاقیت افسانه 

 پیرنگ اصلی رمان به زنـدگی و درگیـري ذهنـی چـارلز ویچـوود، شـاعري در قـرن بیـستم،                 
وي بعداً تـصویري از مـردي       . کند  می پیدا) اثر والیس (پردازد که تصویري از تامس چترتنُ        می

ویچـوود سـپس بـا تحقیقـاتی      . ترتنُ شـباهت دارد   کند که با تصویر اول چ       می میانسال را پیدا  
دهـد و    مـی هاي چترتنُ و سندهایی دیگر، این دو نقاشی را به هم ربـط             نوشته فراگیر در دست  

 ویچـوود اسـنادي را پیـدا   .  سالگی خودکشی نکرده است17گیرد که چترتنُ در سن      می نتیجه
فردي به نـام راولـی نـسبت داده،       اش را به      سالگی 17طور که اشعار     کند که چترتنُ، همان    می

. اشعار دیگري را نیز با نام ویلیام بلیک، کوپر، و تامس گريِ و چند شاعر دیگـر سـروده اسـت           
. ایـم  ها را مسلم پنداشته و به ذهن سـپرده  هایی است که ما آن  این کار اَکروید تحریف واقعیت    

کند که خلاقیت در یافتن افکـار         می اکروید در این تحریف واقعیت تلویحاً این نظر را برجسته         
: 1976اکروید  (» دست آورد  از آثار دیگران به   «توان    می جدید و نوپدید نیست، بلکه خلاقیت را      

اولین اصل تخیل این اسـت کـه     «به اعتقاد اَکروید خلاقیت در فردیت نیست بلکه اتفاقاً          ). 61
ي، تقلید و بینامتنیـت بـراي   تأثیرپذیرۀ نظری). 163: همان(» هنرمند کسی غیر از خودش باشد  

وي . شخصیتی به نام هریِت اسکروپ در رمان چترتنُ واضح اسـت  ۀ  ادبی در روی  ة  خلق اثر تاز  
کند تا مناسب مضمون و مقـصود مـورد     میدو مصراع از ویلیام وردزورث را تعمدا به غلط نقل   

اعر جـوانمرگ  ها را بـه یـاد چتـرتنُ ش ـ       هاي مذکور که وردزورث آن     مصراع. نظر خودش باشد  
» .آیـد و جنـون      مـی  اما در پایان یأس   /در سرخوشی بودن  «: پیشارمانتیک سروده از این قرارند    

تن مـضامین تـازه مـضامین و        فاین نقل تحریفی حاکی از این است که نویسندگان با هدف گ           
جولیـا کریـستیوا   ۀ این ادعا در راسـتاي نظری ـ     . آورند  می جملات نویسندگان متقدم را آثار خود     

قل دیگر است و در بینامتنیت باید حـدا متنی ۀ هر متن صورت تغییریافت   : بینامتنیت است ة  دربار
هاي شخصیت دیگري از چترتنُ به نام        دیدگاه کریستیوا در گفته   . یک معناي ثالث حادث شود    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 - Mise en abyme  
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ک واضح   هاي داستان به نحوي با  این شخصیت نیز مانند سایر شخصیت    . شود  می تر فیلیپ اسلَ
وي رمانی را نوشته و از آن ناامید است و آن را یـک اثـر خـلاق              . هنرها درگیر است  ادبیات و   

  :داند نمی
بـه نظـر    صفحاتی را که توانسته بود بنویسد .او دست به تألیف رمانی زده بود اما آن را رها کرد         

اثر بـه  این . بود ها را تحسین کرده خودش پر از صور ذهنی و عباراتی از نویسندگانی بود که وي آن     
  ). 70 :1987 چترتنُ(هاي دیگران تبدیل شده بود  اي سرهمشدُه از صداها و سبک نوشته

امـا در  . عبارت سرهمشدُه در این جملات به معنی بینامتنیت، و حـاکی از دیگریـت اسـت         
ک رمانش را ناتمام رها        اي نهفته است کـه زیربنـاي    زیرکانهۀ کند نکت  میهمین که فیلیپ اسلَ

تـرین اصـل    در این مکاتب خلاقیت نوآورانه مهـم .  و مکتب ادبی رمانتیسیزم است   تفکر سنتی 
غلیـان خودجـوش   «کـه ویلیـام وردزورث اشـعارش را برآمـده از             ادبی و هنري است، کما این     

اسلک در رمان اَکروید چنین دیدگاهی دارد و همین موضوع          . کرد  می معرفی» احساسات قوي 
شود طـرح خـود     می میان صداهاي دیگر تشخیص دهد باعثصداي خود را در   «تواند   که نمی 

هارلـد بلـوم، منتقـد و    » تـأثیر ة دلهـر «ۀ در اینجا مناسب اسـت از نظری ـ      ). همان(» را رها کند  
گوید شاعران متأخر همـواره گرفتـار ایـن        می بلوم. مریکایی، سخن به میان آوریم    اپرداز   نظریه

ۀ ایـن نظری ـ . أثیرپذیرند و مبادا اثرشان بدیع نباشـد اند که مبادا از شاعران متقدم ت       ترس درونی 
کـه  ) 251 :1996 هـاثورن (باشد   می» اُدیپة  عقد«ة  زیگموند فروید دربار  ۀ  بلوم مبتنی بر نظری   

اسـلک بنابـه   . در آن شاعر همیشه دچار احساس دوگانه نسبت به شـاعر پـیش از خـود اسـت       
هـا را در اثـر خـود آورده و آن را      آنآمیز خود براي نویسندگان متقدم عبارات        احساس تحسین 

از طرفی، به علت حس نفرت از تأثیرپذیري، و نیز ترس از تبـدیل شـدن       . بینامتنی کرده است  
کند تأثیر نویـسندگان قبلـی را از بـین ببـرد، امـا دیـدگاه         می درجه دوم سعی  ة  به یک نویسند  

 ـ استعاراً هرگونه نشان از پدر  سازد، و     می رمانتیک او خلاقیت و نوآوري اثرش را به کلی نابود         
رمان اَکرویـد ادعـاي نـوآوري را، نـوعی دروغ یـا      . کند  میمتقدم را ویرانة نویسنده یا نویسند  

 نهـایی اثـري ادبـی همـین نکتـه را برجـسته         ۀ  انگارد و استیصال اسلک در ارائ       می لوحی ساده
 ـ  ) هـاي او   نو سایر رما  (توان گفت در این رمان اَکروید         می رو از این . کند می مـدد    هخلاقیـت ب

تـوان در تعریفـی کـه مـارتین کویـل و جـان پـک از           می شود، و این نکته را      می تقلید حاصل 
کویـل و  (» کوشد که معانی گذشته را از نو شـکل دهـد    میهر متنی«: دهند دید  می بینامتنیت

  ). 143: 2002پک 
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ات بـر       می ژرفنافکن سود ۀ  اَکروید از شگرد آین    بینامتنیـت  ة  نگرشـش دربـار  جوید و به کـرّ
ها ایـن نکتـه    آنۀ اي نهفته است که در هم    هاي چندگانه  این موضوع در پیرنگ   . کند  می تأکید

» اسـت ] از آثـار قبلـی    [همه چیز رونوشته    «ها است و     تکرار شده  ادبیات ماهیتاً تکرارِ  : پیداست
روایـت در  ) ا چنـد ی ـ(ژرفنافکن شگردي روایی است که در آن یـک         ۀ  آین). 70 :1987 چترتنُ(

 آید که همانند آینه وضعیت یا مضمون روایت اصلی را منعکس          می )اصلی(درون روایتی دیگر    
نهایـت شـیء تـصویر     دهـیم تـا از آن بـی     میموازي قرارۀ   را میان دو آین    ءی شی یگو .کند می

ه بـا  عنوان مثال، هریت اسکروپ، شخصیت داستانی رمانِ چتـرتنُ، ک ـ        به. بازتولید شده ببینیم  
هــایش  هــاي متعــددي را از دیگــران نوشــته اســت، در یکــی از کتــاب  ســرقت ادبــی رمــان

یـه  (اي اجیر کـرده      دهد که خودش رمانش را ننوشته بلکه نویسنده         می نویسی را نشان   داستان
این روایـت ژرفنـافکن   . که رمانی برایش بنویسد)  سفارش دادهGhost writer عبارتی به یک

وضعیت خود هریت اسکروپ، و در سطحی فراتر بیانگر وضعیت تامس چتـرتنُ             ة  دهند انعکاس
مثـال ایـن شـگرد در مـورد هریـت اسـکروپ           . است که اشعار منتسب به راولی را سروده بود        

خـود   اثر بنتلی اثرآخرین نوشته یابد که او با سرقت از رمان        می جاست که فیلیپ اسلک در     آن
آخـرین  ی در واقع به اولین رمان خود پیتر اکروید تحت عنوان رمان بنتل. را به پایان برده است    

: زیـرا شخـصیت اصـلی آن وضـعیتی هماننـد آسـکر وایلـد دارد       .  اشاره داردآسکر وایلدۀ  نوشت
. اش دیگر قادر بـه آفـرینش شـعر نیـست           دارد و در پیري    درد یابد گوش   می اي که در   نویسنده
سـرود، در آخـرین لحظـات زنـدگی      میپیري زنش گونه که اشعار این شاعر را در دوران   همان

در اینجا کـه اَکرویـد رمـان        . نوشت  می وایلدِ فرضی هم جملات را عاشقش، موریس گیلبرت،       
ل است که تأثیر و تقلیـد  أمکند این نکته درخور ت  میاش بدل خود را به بینامتن در رمان بعدي    

زیرا بـا ایـن شـگرد، اَکرویـد میـان       .نیستیا بینامتنیت صرفاً به معناي استفاده از آثار دیگران     
بـه عبـارتی ایـن افـشاي تـأثیرگیري تلمـیح و       . شـود   مـی بینامتنیت و سرقت ادبی تمایز قائل    

اَکروید این نکته را چنـین     . داند شمارد و لذا اختفاي آن را هم لازم نمی         بینامتنیت را منفی نمی   
بنـابراین  ). 87 :همـان (» اسـت تـرین شـعر     ترین سـرقت، حقیقـی     حقیقی«کند که     می برجسته

رو بینامتنیت در تفکر اَکرویـد   از این. داند  میمند و اصیل اَکروید تقلید را مترادف با هنرِ حقیقت      
 کـشد و نفـی    میگونه که در ذهن شاعران رمانتیک بود به چالش مفهوم خلاقیت و نبوغ را آن  

 ...هاي ترکیبوغ اصیل در ایجاد دانست نب  می چترتنُ«در جایی از رمان آمده است که        . کند می
اَکرویـد دو اصـل مهـم در ایـن          ۀ  این جمل ). 58 :همان] (حذف و تأکید در مقاله    [» جدید است 
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توسـعاً  ( شـعر  ـ1: کند  میاست نفی» غلیان خودجوش احساسات«عبارت وردزورث را که شعر   
 ـدر جم » ترکیب«ۀ  کلم.  شعر خودجوش است   ـ2برآمده از احساسات است؛     ) ادبیات اَکرویـد  ۀ  ل

ضان               » آمیختن  درهم«تلویحاً به معناي نوعی      اسـت کـه اندیـشیده باشـد و نـه برآمـده از فَیـ
» جا که سنت نیست، هنر صرفاً بدوي است      آن«در جاي دیگري از رمان گفته شده        . احساسات

 ـ     . اس. این گفته در راستاي نظریـات تـی       ). 110 :همان( سـنت و  «ۀ الیـوت اسـت کـه در مقال
ادبی پیش از خـود باشـد و بـا    ۀ ادبی باید متصل به سلسلۀ گوید اثر برجست  می »ردياستعداد ف 

کـه شـعراي رمانتیـک و مورخـان ادبـی           اگر چنان . فردي تغییر و برتري یابد    ۀ  استعداد و قریح  
اند چترتنُ را شاعري برجسته بدانیم، باید این را هم بپذیریم کـه چتـرتنُ اشـعارش را بـا                      گفته

ة اَکرویـد دربـار   ۀ  به عبارتی، نظری ـ  . راي دوران میانی ادبیات انگلیس سرود     سبک و واژگان شع   
باشند در مـورد چتـرتن، و    هاي نویسندگان متقدم باید مبتنی بر نوشته    می آثار نامدار ادبیات که   

در جایی از رمان چترتن، کـه بـه زبـان خـود        . کند  می الیوت نیز صدق  . اس. خود اَکروید و تی   
  : آمده است ،شود  میچترتن روایت
 هـا بـر   اي را از آن گـاه کـه قطعـه      آن.. .داشتم  می کتاب پدرم بر  ۀ  هایی را از قفس    من کتاب 

شـوند، انگـار      می بردم که این قطعات در کنار هم به روایت جدیدي تبدیل            می پی.. .گزیدم می
  ).100 :همان( اند خود چترتنُ بودهۀ نوشت

بارت و کریستیوا از آن . انجامد  میولید اثر ادبیِ نواَکروید مدعی است که تقلید و تغییر به ت 
نظرانه و پدیدآورنده براي نویسنده قائل نیستند با اَکروید تفاوت      اقتداري صاحب  أجهت که منش  

 »هاي ناآگاهانه یـا نیندیـشیده و بـدون علامـت نقـل قـول       قول نقل«بارت بینامتنیت را   . دارند
 که آمد بر اتصال و ارتباط آگاهانـه تأکیـد   ما اَکروید چنان، ا )16 :1990 نقل در بِنت  (دانست   می
  .کند می

  
  )گ.ل.ل.د) (1994(دان لنو و لایمهاوس گُلم 

این رمان هـم مثـل   . هفدهمین کتاب و هشتمین رمان اَکروید است   دان ِلنو و لایمهاوس گُلم      
قـاً بـه مفهـوم    ي اَکروید سـاختاري پیچیـده دارد و در کنـار مـضامین دیگـر عمی      ها  سایر رمان 
شود، چرا که به نـام    میبینامتنیت در این رمان از همان عنوان کتاب آغاز. پردازد  می بینامتنیت

. لقـب یافتـه بـود   » ترین مـرد دنیـا   شوخ«کند که     می یک کمدین معروف در قرن نوزده اشاره      
اي  هشـده و در خـانواد    میشخصیت اصلی رمان الیزابت کري است که در کودکی لیزي نامیده    
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ت  ۀ  نوشـت لیزا اهل لمَبث    همین اطلاعات رمان    . زده در لمَبث بزرگ شده است      فلاکت سامرسـ
ها دخترانی با نام مـشابه، متولـد در     قهرمان هر دوي این رمان    . کند  می موام را به ذهن تداعی    

کشند  می کنند آنان را به فساد   می استفاده یک منطقه، و زاده از مادرانی هستند که از آنان سوء          
اند، جامعه آنـان   هر دو شخصیت از تئاتر تأثیر گرفته. و دغدغه سلامت و سعادت آنان را ندارند       

که در مورد رمان قبلی گفتیم ما     چنان. اثر با مرگ آنان همراه است      را تباه کرده و پایان هر دو      
متـون ادبـی   هـاي میـان    در بررسی بینامتنیت صرفاً به طریق آماري درصدد پیدا کردن ارتباط       

دانـیم کـه نقادانـه      مـی نیستیم، بلکه به تبعیت از کریستیوا این پیوندها را حاوي معانی فراتري 
پیتر اَکروید رمانش را به رمان موام پیوند داده و از پیرنگ آن استفاده کرده تـا نقادانـه      . هستند

سم مدعی هـستند کـه   رئالیسم و ناتورالی. در مورد مکاتب ادبی رئالیسم و ناتورالیسم نظر بدهد      
دهنـد و روشـی عینیتمنـد یـا       مـی نـشان » گونه که هست همان«ها را  واقعیت و زندگی انسان   

شـود ایـن     مـی که از رمـان اَکرویـد برداشـت      اما چنان . طرف و مبتنی بر قواعد علمی دارند       بی
سـناد و  هایـشان مبتنـی بـر ا      اند که آثـار و نوشـته       بینی از کنار این نکته گذشته      مکاتب با ساده  

گویـد    مـی اَکرویـد . آورنـد   مـی دسـت  ها و گزارشات و شواهدي اسـت کـه بـه        مدارك و نوشته  
هاي  ها و دیدگاه هایش آمیخته به ایدئولوژي  ناتورالیسم یک مکتب نَیآگاهیده است که استدلال      

رمان اَکروید نثر جرج گیـسینگ،  . آورد  میدست نهفته در اسناد و متون و شواهدي است که به        
گ .ل.ل.د(کنـد     مـی  معرفـی » رمانتیک، بلاغتمند، و آرائیده   «نویس ناتورالیست، را نثري      رمان
هـاي   گـر نوشـته   شـمرد تـداعی    میسه صفتی که رمان اَکروید براي سبک گیسینگ بر        ). 137
هـا بـه    عینی جهان و انسانۀ بنابراین، ادعاي ناتورالیسم و رئالیسم به مطالع      . اند نه عینی   ذهنی

به زعم اَکروید ناتورالیسم در آثار گیسینگ ملـودرامی و آمیختـه بـه         . ده است چالش کشیده ش  
هـاي   وي شهر را غرقه در درخشش نور تصویر کـرده و بـر الگـوي نمـایش     «: احساسات است 

» بدل کـرده اسـت     ها صحنه] ةبینند[ها یا جماعت     احساسی، ساکنان آن را به قهرمانان صحنه      
که از مکتـب رئالیـسم انتقـاد کنـد زمانجـاي رمـانش را در        اَکروید براي این). 137گ  .ل.ل.د(

دهد که نویسندگان رئالیست بزرگ همچون دیکنز، گیـسینگ، زولا، بـالزاك،              می اي قرار  دوره
انتقاد بینامتنی در رمان اَکروید را از زبان کارل مارکس، که یکـی         . اند نوشته  می رمان ...جیمز و 

شهر لنـدن مـشغول    ة  موزۀ  وي که در کتابخان   . ان دید تو  می هاي رمان است، بهتر    از شخصیت 
» کـرد   مـی اش منتقـل  متن جـذابی را بـه دفترچـه   «شود که گیسینگ   میمطالعه است متوجه  

کـه   کنـد، چـرا    میمارکس در اینجا بینامتنیت و تأثیر را به ذهن تداعی      ۀ  جمل). 46گ  .ل.ل.د(
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نـابراین، گیـسینگ از متـون دیگـران     ب. کار ببـرد  گیسینگ آن متن را گرفته تا در در رمانی به         
  . که مشاهدات دقیق و عینیتمند را به رمانش وارد کند کرده است تا این  میوامگیري

هاي ادبی ایجاد شده   عد و رمزگان گونه   ابعد بینامتنیِ دیگر در رمان اَکروید با استفاده از قو         
یکی از شگردهاي   ) 11 :2000 ناَل(» اي هاي گونه  ویژگی«گوید    می که گراهام اَلن   چنان. است

بخش وسیعی از رمان اَکروید در قالب یادداشتی روزانه به قلم قاتلی اهـریمن             . بینامتنیت است 
این بخـش از روایـت حـاوي جمـلات، صـور ذهنـی و توصـیفات              . آمده است ) الیزابت( صفت
مـین  ه. هـاي ترسـناك شـباهت دارد    هاي گوتیـک و داسـتان   اي است که به رمان    دهنده تکان

بخش را باید ارتباطی بینامتنی تلقی کرد که با شگردهاي مضمونی، صـورخیالی، و توصـیفات              
از طرفـی، جـرج گیـسینگ    . ادبی رمان پلیسی و داستان ترسناك مرتبط اسـت       ۀ  خاص به گون  
گرچه هیچ منبع موثقی این اثر را در فهرست آثار (وار نوشته و منتشر کرده است      داستانی مقاله 

گیـسینگ  ).  نبرده و بنابراین از شگردهاي روشنگرانه و پـسامدرنی اَکرویـد اسـت             گیسنگ نام 
. دهـد   مـی  هنري رمانتیک ربـط ـمجعول قتل را به یک مکتب ادبی  ۀ  در این مقال»داستانی«

این نکته را هم بیفزاییم که نظرات گیسینگ فرضی مبتنی بر آراء تامس دي کوینسی، منتقـد        
 در«دي کوینـسی بـا عنـوان        ۀ  گوید مقال   می گیسینگ در این مقاله   . رمانتیک است ة  و نویسند 

 ـ). 37گ .ل.ل.د(اي خوانـد   را باید با نگاه تـازه » باب هنر زیباي قتل  گیـسینگ آمـده   ۀ در مقال
بنـابراین، در اینجـا   . است که قتل نوعی بیانگري مافی الضمیر و آفرینشگري هنرمندانه اسـت       

اي  مایه درونـ  شده، ارتباط بینامتنیِ    اي رمانتیک توصیف  یکی از هنرهاي زیب   ۀ  که قتل به مثاب   
طور  توان از این ارتباط چنین برداشت کرد که همان          می .با مکتب رمانتیسیزم برقرار شده است     
اسـت، قتـل نیـز نـوعی     » غلیان خودجوش احـساسات  «که در نظریه وردزورث شعر برآمده از        

این تفـسیر،  . است)) 191گ .ل.ل.د(» اشناسانهترین احساس زیب باشکوه«(احساس زیباشناسانه  
ایـن مـضمون در   . »آمد  میانگیزي بود، قتلی به مشامم    صبح دل «: تر است  از زبان قاتل واضح   
جستاري «اي تحت عنوان     برك در مقاله  . خورد  می ادموند بِرك نیز پیوند   ۀ  رمان اَکروید به مقال   

 ـ  ) 1757(»  زیبـا شکوه و امـر ة فلسفی در منشأشناسی نظریات ما دربار      ۀ منـشأ زیبـایی و تجرب
موجـود دي کوینـسی هـم، در        ۀ  مقال). 317: 2005ایبرمز  (داند    می باشکوه را در رعب و ترس     

ۀ رمان اَکروید به یک بینامتن قوي تبـدیل شـده اسـت، بـه نحـوي کـه آن را در دسـت هم ـ                
: وند بینامتنی یافته است  رمان اَکروید با این مقاله از چند بعد پی        . بینیم  می هاي اَکروید  شخصیت

 پردازنـد کـه آگاهانـه و بـا احـساسات لطیـف              مـی  هایی اي آدمکش  هاي زنجیره  هر دو به قتل   
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کننـد و بـه     مـی قربانیانشان را تـصنیف )) 191گ .ل.ل.د(» دهند  میجنایاتی که به ما شعف «(
ثله  میکُشند،  می ها را  سبک زیبایی آن   نقیـضه  تقل«ها را بـه   آنة شد  سرایند و تنِ م از 3»اي یـد 
. شوند  می ها و با زبان هنرشناسانه روایت      هردو اثر از زبان قاتل    . دهند  می شکل جسم انسان باز  

ادبیـات بـر   : کنـد   میاین ارتباط بینامتنی در رمان اَکروید همان مضمون رمان قبلی را برجسته  
 ـ     شـود، آن    مـی  آثار قبلی اما با تغییر نگاشته     ۀ  پای ینـسی را در پیرنگـی   دي کوۀ چنـان کـه مقال

  .کند  میمتفاوت بیان
برد و به ذهنیـت و ماهیـت بـشر      میآثار ادبی فراتر  ة  اَکروید مفهوم بینامتنیت را از محدود     

 خوانند شکل   می تأثیر متونی که   ها تحت  هاي اَکروید ذهنیت شخصیت    در رمان . دهد  می تسري
. شاعران را از جمهور خود برانـد      شاید این همان ترسی است که افلاطون را واداشت          . گیرد می

دان لنـو و لایمهـاوس   هاي اکروید در سه شخصیت رمان  ذهنیت و ماهیت بینامتنی شخصیت    
ولیت و  ؤمـس  مـادر الیزابـت فـرد بـی       . الیزابت، دان لنو، و مادر الیزابـت      : قابل بررسی است  گلم  

فتاري بـا  وي بـدر . دانـد   مـی ریاکاري است که بسیاري از جمـلات کتـاب مقـدس را از حفـظ      
دي کوینسی است و   ۀ  الیزابت متأثر از مقال   . کند  می دخترش را با ارجاع به کتاب مقدس توجیه       

و دان لنو که بـه کمـدینی   . دهد  میهاي قاتل آن مقاله انجام هایش را عیناً مطابق با شیوه      قتل
بـال  ها رسیده است بـه دن  که چگونه به این ویژگی   بدل شده است در تلاش براي فهمیدن این       

گریمالـدي خـود یـک کمـدین        . اند گریمالدي نوشته ة  گردد که دربار    می هایی ها و نوشته   کتاب
الیزابت که بـه  . معروف انگلیسی است که قبل از دان لنو از شهرت بالایی برخوردار بوده است         

 واقع محصول اجتماعی است که فقیران را به این سـمت سـوق   قاتلی اهریمنی تبدیل شده در    
عامـل  «گویـد     مـی   قابل توجه است کـه     »داستانی«اي از مارکسِ     ین تفسیر با جمله   ا. دهد می

 ایـن مـضمون کـه اجتمـاع از افـراد هیـولا            ). 93گ  .ل.ل.د(» واقعی قتل در دل تاریخ اسـت      
مفهوم ماهیت و ذهنیت    . مري شلی نیز قابل استنباط است     ۀ  نوشتفرنکشتاین  سازد از رمان     می

 گویـد   مـی مارگارت اَتوود که شخصیت اصلیۀ نوشت» زایمان«تاه متأثر از متون، در داستان کو   
، مورد تأکیـد قـرار   ناپذیر نامو در رمان ساموئل بکت،   » اند در ذهنم نقش بسته   ] کلمات[ها   آن«

نقـل در  (» ... ام، من در کلمات هستم، از کلمات دیگران ساخته شده«گوید    می گرفته است که  
 رکسِ داسـتانی ایـن مـضمون را در رمـان اَکرویـد قطعـی            کارل ما ). 129 :1999 بنت و رویل  

  ).92گ .دل(» ام کنم از جوهر و کاغذ ساخته شده  میگاهی فکر«: کند می
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .35 :2005  ایبرمزۀنوشت. فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی درBurlesque  ذیل Parody. نک  ـ3
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  گیري نتیجه
هم تولید و هـم فهـم   . کم در آثار نویسندگان پسامدرن، کارکردي نقادانه دارد   بینامتنیت، دست 

ز خود چنان ستانی پیتر اَکروید با متون پیش اآثار دا. ادبی میسر استۀ متون در ارتباط با پیشین
بـا توسـل بـه آراء       . توان آثار این نویسنده را فهمید       می ها  با اطلاع از آن    ارتباط دارند که صرفاً   

توان چنین استدلال کرد کـه هـر مـتن ادبـی       میهاي اَکروید کریستیوا و بارت در تفسیر رمان 
ها  این ارتباط. گیرند  میسندگان از یکدیگر الهام متون قبلی است و نوی    ۀ  فقط صورت تغییر یافت   

گو در  و  این گفت. دید  میگو با یکدیگر و  بختین است که متون ادبی را در گفت  ۀ  یادآور نظری 
ها  هاي پیتر اَکروید به نقد مکاتب ادبی رمانتیسیزم، رئالیسم و ناتورالیسم و نویسندگان آن         رمان
نامتنیت خلاقیت رمانتیک، و عینیت رئالیسم و ناتورالیـسم را          اَکروید با شگرد بی   . شود  می مبدل
  .گیرد  میتأثیر متون شکل داند که تحت  میکند، و طبیعت بشر را چیزي  میطرد
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